
وقتی فوتون ها کُند می شوند

گر بخواهم ساده وارد موضوع  بخش اول | ا

صحبت امروزمان شوم، باید بگویم که قرار 
است درباره جزئیات و اهمیت جزئیات در 
ادبیات داستانی حرف بزنم. اینکه جزئیات 
در فضای داستانی چه تأثیری دارنــد را 
بگذارید بعد از این مثالی که برایتان می آورم 

ح کنم. مطر
شاید یکی از تفاوت های متون تاریخی و 
داستانی در همین باشد که تاریخ معمولا به 
کلیت وقایع می پردازد و برای تاریخ دان، اغلب، آدم هایی 
اهمیت دارند که در رأس قضایا قرار دارند و توده های مردم 
را به حرکت درمی آورند، و شاید برای همین باشد که تاریخ 
بیشتر به شاهان و درباریان می پردازد و برایش چندان 
اهمیتی ندارد که فلان آدمی که یک عمله ساده است و در 
یک بازارچه کساد برای یک تاجر پیر خسیس کار می کند 
چطور روزگار می گذراند و روزهایش را چگونه شب می کند 
ک گرفته زندگی می کند.  و در کدامین محله دورافتاده و خا
گی کلی برای تاریخ درنظر بگیرید،  این را به عنوان یک ویژ
وگرنه تاریخ نویسانی داریم که نه تنها شیوه ای داستانی 
برای روایت دارند، بلکه، در نقل وقایع، از خودشان تبحری 
خیره کننده نشان می دهند و تا همیشه می توان از آن ها 
آموخت و آموخت. ابوالفضل بیهقی و تاریخش از بهترین 
نمونه ها دراین زمینه اند. توجه کنید که اینجا منظور ما 

دقیقا نقطه عکس این شیوه در تاریخ نویسی است.
این مسئله روی شیوه نقل کنش های شخصیت ها هم تأثیر 
گذاشته است. برای مثال، این سطرها از »تاریخ طبری« را 

داشته باشید:
»وقــتــی زید بن علی بــه یــاران خــود دســتــور داد کــه آمــاده 

کنند، کسانی که  شوند و لــوازم فراهم 
می خواستند به بیعت وی وفا 
گفته بــود آغاز  که  کــاری را  کنند 
کردند. سلیمان بن سُراقه بارقی 
پیش یوسف بن عمر رفت و خبر 
را با وی بگفت و معلوم وی داشت 
که زید به نزد شخصی به نام عامر 
می رود و نیز به نزد یکی از مردم 
تمیم به نام طعمه که خواهرزاده 
بارقی است و به نزد آن ها جای 

دارد.«]۱[
همان طورکه به وضوح می شود 

دید، خبری از جزئیات نیست. این جزئیات چه چیزهایی 
را ممکن بود برای ما تشریح و توصیف کنند؟ مثلا، حالات 
روانی این آدم ها در هنگام گفتن خبر را، انگیزه ها و نیت های 
آن ها را، یا این را که چنین وضعیتی چه تأثیری روی آن ها 
گذاشته، تا ما، به جای نقل کلی ماجرا که این رفت و آن 
آمد و این گفت و آن مُــرد، لحظه هایی دقیق و شفاف از 
شکل گیری یک حس در یک آدم را مشاهده کنیم. حالا، 

به مثال های بعدی دقت کنید:
»زن از ته راهرو می آمد. باشکوه بود، پرشور. هنوز نمی دانست 
شوهرش مرده. ما می دانستیم. همین باعث می شد قدرتی 

داشته باشد ورای ما. دکتر بردش به اتاقی در انتهای 
راهرو که تنها یک میز در آن بود 
و از زیر در بسته چنان نوری به 
بیرون می تابید انگار داشتند طی 
فــرایــنــدی حیرت انگیز الماس 
می سوزاندند. عجب ریه هایی! 
کــه فقط از  کشید  جــوری جیغ 
یک عقاب برمی آمد. لحظه ای 
از اینکه زنـــده بـــودم تــا بتوانم 
چنین صدایی را بشنوم احساس 

خوشحالی کردم.«]۲[
»مرتضی در حیاط بــه صــورتــش آب زد، دســت هــایــش را 

روی گوش هایش گذاشت تا سکوت 
ــاه شــده بــاغــچــه را نــشــنــود،  ســی
وی قدکشیدن  قدم هایش را ر
عــلــف هــا ریــخــت و، تــا بــه خانه 
قهوه چی برسد، یک پل از روی 
رودخانه گذشت، یک جاده مالرو 
بین دو مزرعه افتاد، یک پنجره 
خودش را باز کرد. قهوه چی روی 
تالار سرگرم بستن پشه بند بود 
که صدای تکان خوردن دروازه 
کیه  حــیــاط را شــنــیــد. داد زد: '

آنجا؟'«]۳[
کــرده انــد؟! حالات  می بینید جزئیات چه غوغایی به پا 
که در آن ها  شخصیت ها، حس و حالشان، لحظه هایی 
زمان کُند می شود و تمام اجزای متنْ آدم را به درون فضای 
داستان می کشانند، طوری که انگار آدم همان جا، در همان 
صحنه، حضور دارد و از نزدیک شخصیت ها را تماشا می کند، 
حتی صدای نفس کشیدنشان را می شنود. این درحالی 
است که در متن تاریخی، که به گفتن کلیات بسنده می کند، 
گر آدم ها  مخاطب این احساس را دارد که تنها از دور تماشا
و وقایعی است که بر سر آن ها می آید، از کنش شخصیت ها 
که فلانی، در  کلی می بیند؛ مثلا، می داند  تنها یک سایه 
موقعی که بَهمان اتفاق افتاد، احتمالا ناراحت و غمگین 
بــوده، یا شاه فلان با دشنه وزیر مورداعتمادش را کشته 
گر همین لحظات تبدیل به متن داستانی شوند،  است. اما، ا
نقش های برجسته ای که روی دسته دشنه است، حالت 
چشمان وزیر که ناباورانه به شاه زل زده است، زخمی که 
گلوگاه وزیر را می شکافد، و خونی که روی لباس منقش 
و نگین دوزی شده شاه شتک می زند، همه و همه، زنده 
می شوند و مخاطب خودش را حی و حاضر در این صحنه 
حس می کند؛ زمان و حرکاتْ آرام می شوند و سرعتشان را 
ازدست می دهند تا مخاطب با دقت تمام این لحظه ها 

را تماشا کند.

با احترام عمیق و همیشگی به دریای عمودایستاده، کسی که وقتی 
قلم می چرخاند یا لب می گشود طوفانی دنیای کلمات را می روفت.

۱۰، ترجمه ابوالقاسم  یخ طبری«: ج.  یر طبری، »تار ۱[ محمد بن جر [
پاینده، نشر اساطیر.

]۲[ دنیس جانسون، »تصادف موقع هیچ هایک« در مجموعه داستان 
کسار، نشر چشمه. »پسر عیسا«، ترجمه پیمان خا

]۳[ بیژن نجدی، »شب سهراب کشان« در مجموعه داستان »یوزپلنگانی 
که با من دویده اند«، نشر مرکز.
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گِلت، در پیش گفتاری که بر کتاب »فریادهای  پیتر اسلا

مرور 
کتاب

بهـار عربـی: روایت هـای شـخصی از انقلاب هـای عربـی« 
نوشـته، خیلی خلاصه به وضعیت نظام های سیاسـی، 
نقش استعمارگران در منطقه و انقلاب ها در خاورمیانه 
پرداخته است. او در همان ابتدا به انقلاب سال ۵۷ در 
ایـران اشـاره می کنـد و می نویسـد: »تصـور نمی کنـم از اوایـل دهـه ۱۹۶۰ تـا 
۲۰۱۱، قطع نظر از امیدی که در انقلاب ۱۹۷۹ ایران جرقه زد، رویدادهایی 
از این دسـت بـه منصـه ظهـور رسـیده باشـد، رویدادهایـی کـه امیـد و 

خوش بینـی را در خـون ملت هـا تزریـق کنـد.«
چیـزی حـدود نیـم قـرن، ملت هـای خاورمیانـه در سـکون برخاسـته از 
خفقان می زیسـتند و دیکتاتورها با کمترین نگرانی حکومت می کردند، 
تااینکه خودسوزی یک جوان دستفروش در جلو ساختمان شهرداری 
شـهری کوچـک در تونـس شـعله ای را روشـن کـرد کـه بـه چنـد انقالب 
و افتـادن چنـد دیکتاتـور انجامیـد. محمـد بوعزیـزی در سـال ۲۰۱۰، در 
اعتراض به توقیف گاری میوه فروشی اش و تحقیرشدن توسط مأموران 
پلیـس، کـه اوج آن سـیلی زنِ پلیسـی بـه نـام فادیـه حمـدی بـه او بـود، 
خـودش را به آتـش کشـید. ایـن خودسـوزی جریانـی وسـیع را به همـراه 
آورد کـه بـه »بهـار عربـی« معـروف شـد. علاوه بـر تونـس، مصـر و لیبـی و 

یمـن و سـوریه نیـز علیـه دیکتاتورهایشـان شـوریدند.
اما این انقلاب ها آزادی و دموکراسی برای مردم این کشورها به همراه 
گلت چندان خوش بین نیست. او، در پیش گفتارش  داشت؟ پیتر اسلا
بـر کتـاب، بـه نکته مهمـی اشـاره می کنـد و آن اینکـه دیکتاتورهـا میراثـی 
باقـی می گذارنـد و همیـن میـراث شـوم کـه رشـدنیافتگی جامعـه مدنـی 
و تربیت نشـدن سیاسـت مداران سـالم هـم بخـش مهمـی از آن اسـت 
گت  سـبب می شـود پـس از آن هـا نیـز مشـکلات برجـا باقـی بماننـد. اسال
گزیرم که، برپایه قرائن و شـواهد  نوشـته اسـت: »از بیان این حقیقت نا
کـه میـراث  موجـود، گمـان نمی کنـم لیبـی بتوانـد از آشـوب و بلوایـی 
سـرهنگ معمـر قذافـی اسـت خالص شـود. از مصـر هـم بـوی بهبـود بـه 
گـر آینـده یـا حـال ارتشـبد  مشـام نمی رسـد؛ نهایـت خوش بینـی اسـت، ا
عبدالفتـاح السیسـی را بهتـر از حُسـنی مبـارک، رئیس جمهـور سـابق، 

بدانیم.«
امـا ایـن نگرانی هـا نیـز چیـزی از بزرگـی »بهـار عربـی« و امیـدی کـه بـا خود 
آورد کم نمی کند. »فریادهای بهار عربی« روایت هایی دست اول است 
از ده ها فعال سیاسی و اجتماعی و افراد عادی که وقایع بی سابقه ای 
را مسـتند کرده اند که به فروپاشـی چند رژیم دیکتاتوری در خاورمیانه 
منجـر شـد. ایـن روایت هـا امیـد شـهروندان بـرای تغییـر، تجربیـات آن هـا 
درطـول شـورش، و درس هایـی از برخـی از چشـمگیرترین تحـولات در 
گرانه،  تاریخ جهان عرب را نشـان می دهد، روایت هایی جذاب و افشـا

و گاه دلخراش، که اخیرا به فارسـی نیز ترجمه شـده اسـت.
ناشر این ترجمه در معرفی کتاب نوشته است: »این کتاب داستان های 
شـخصی کسـانی را بازگـو می کنـد کـه سـهمی در بهـار عربـی داشـته اند، 
داسـتان هایی به قلـم خـود ایـن فعـالان و دسـت اندرکاران. حاصـل 
روایـت ایـن داسـتان ها بـرای خواننـده شـاید کسـب درکـی عمیق تـر از 
کـه می تـوان  انگیزه هـا و فعالیت هـای آنـان باشـد، و نیـز درس هایـی 
گرفـت  از انقلاب هایـی آموخـت کـه جهـان عـرب را اواخـر سـال ۲۰۱۰ فرا
و نظام هـای دیکتاتـوری را در تونـس، مصـر، لیبـی و یمـن سـرنگون 
کـه  کـرد. ایـن روایت هـا آشـکارکنندە دینامیـک چندوجهـی ای اسـت 
تحولاتـی شـگرف و مهیـب را در تاریـخ جهـان مـدرن عـرب رقـم زد. ایـن 
ح ها، کـه عمدتـا به قلـم جوانـان عـرب نگاشـته شـده اسـت، صـدای  شـر
کـه بی وقفـه  کـه عمرشـان در نظام هایـی سـپری شـده  کسـانی اسـت 
سرکوبشـان کرده انـد. در ایـن نوشـته ها، می تـوان زمینـه اجتماعـی، 
سیاسـی و تاریخـی بهـار عربـی را دیـد. ضمـن اینکـه شـالوده عاطفـی، 
روان شـناختی و فرهنگی این فعالان نیز عنصری انسـانی به روایتشـان 
افـزوده اسـت. روایت هـا بازتاب دهنـده تجـارب راویـان در متـن زندگـی 
واقعـی اسـت. هریـک از نویسـندگان، علاوه بـر اینکـه شـرحی از قیـام 
به دسـت می دهـد، دلایـل شـخصی و جمعـی خـود را نیـز بـرای خواسـت 

انقالب علیـه رژیـم بازگـو می کنـد.«
گاه بـا یـک اتفـاق کوچـک بـروز می کننـد، امـا  انقلاب هـا و جنبش هـا 
کـه اندک عقلانیتـی داشـته باشـد و منصفانـه بـه بررسـی  هرآن کـس 
زمینه هـای انقلاب هـا بپـردازد می دانـد کـه آن اتفـاق فقـط حکـم یـک 
تلنگـر را داشـته اسـت. درادامـه، بـا توجـه بـه کتـاب، مـروری داریـم بـر 
تلنگرهـای نهایـی در کشـورهای تونـس، مصـر، لیبـی، یمـن و سـوریه کـه 

بـه فروپاشـی چنـد دیکتاتـور منجـر شـد.

 zتونس: سوختن یک دست فروش

ح واقعه ای می پردازد که جرقه اعتراضات گسترده در  این فصل به شر
تونس را زد و روایت هایی از فعالیت های کنشگرانِ پس از این رویداد 
ارائـه می دهـد. داسـتان از ۱۷دسـامبر ۲۰۱۰ آغـاز می شـود، زمانی کـه 
محمـد بوعزیـزی درمقابـل سـاختمان شـهرداری در سـیدی بوزیـد، 
شـهری کوچـک درحـدود ۲۶۰کیلومتـری جنـوب پایتخـتِ تونـس، خـود 
را به آتـش کشـید. بسـیاری عمـل او را اعتراضـی علیـه توقیـف گاری اش 
کـه بـرای فـروش میـوه و سـبزیجات از آن اسـتفاده می کـرد و همچنیـن 

گرچـه شـرایط دقیـق  رد شـکایتش بـرای بازپس گیـری آن دانسـتند. ا
مشخص نبود، بسیاری وضعیت او را درک و حتی با آن همذات پنداری 
کسـتر اعتراضـات علیـه کل رژیـم تحت رهبـری  کردنـد. مـرگ بوعزیـزی خا

رئیس جمهـور زین العابدیـن بن علـی را شـعله ور کـرد.

 zمصر: کشته شدن جوانی به دست پلیس

این فصل روایتگر انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر است از زبان فعالانی که 
در آن واقعه حضور داشته اند. در این روز، مصریان به میدان »تحریر« 
در مرکـز قاهـره رفتنـد تـا در اعتـراض علیـه رژیـم حُسـنی مبـارک شـرکت 
کننـد. ایـن رویـداد در جاهـای مختلفـی اطلاع رسـانی شـد، ازجملـه در 
صفحه فیس بوکی با عنوان »همه ما خالد سـعید هسـتیم«، صفحه ای 
کـه نـام آن بـه جوانـی اشـاره داشـت کـه ژوئـن ۲۰۱۰ براثـر شـکنجه پلیـس 
جـان باختـه بـود و می خواسـت جوانـان مصـری را بـه مخالفـت بـا دولـت 
تشویق کند. فعالان متحد شدند و تا چندین ماه به ظلم وحشیانه ای 
کمـه  کـه مبـارک محا کـه بـر خالـد سـعید رفتـه بـود اعتـراض کردنـد، تاآنجا

و به حبس ابد محکوم شـد.

 zلیبی: دستگیری یک وکیل شجاع

ح قیـام لیبـی پـس از دسـتگیری وکیلـی به نـام فتحـی  ایـن فصـل بـه شـر
تِربِـل در ۱۵ فوریـه ۲۰۱۱ می پـردازد. او کسـی بـود کـه وکالـت خانواده هـای 
کشته شـدگان زنـدان »ابوسـلیم« در طرابلـس در سـال ۱۹۹۶ را برعهـده 
داشـت. پـس از دسـتگیری تربـل، ایـن خانواده هـا بـه وکلا و قاضیانـی 
پیوستند که درمقابل دادگاه اصلی بنغازی دست به اعتراض زده بودند. 
علاوه بر ایـن، هـزاران لیبیایـی در خیابان هـای بنغـازی بـه راه پیمایـی 
پرداختنـد و خواسـتار برکنـاری سـرهنگ معمّـر قذّافـی شـدند کـه از سـال 
۱۹۶۹، پس از کودتا علیه شاه ادریس سِنوسی، بر لیبی حکومت می کرد.

 zیمن: فساد و فقر و استبداد

ح آغاز قیام در یمن در ۱۴ژانویه ۲۰۱۱ و ارائه روایت هایی  این فصل به شر
از فعالانـی می پـردازد کـه در ایـن رویـداد شـرکت داشـتند. یمـن فقیرتریـن 
کشور در جهان عرب است و، تقریبا در تمام بخش های اقتصادی خود، 
فاقـد توسـعه زیرسـاختی اسـت. ایـن مسـائل، درکنـار میـزان چشـمگیر 
بیـکاری و فسـاد، دانشـجویان و فعـالان را بـرآن داشـت تـا بـه یـک جنبـش 
مردمـی علیـه علـی عبـدا... صالـح، رئیس جمهـور، و رژیـم معمـر قذافـی، 
به عنـوان پشـتیبان ناآرامی هـای قومـی یمـن، بپیوندنـد. یمنی هـا، 
به مـرور، در مطالبـه برکنـاری صالـح مصمم تـر شـدند، تااینکـه سـرانجام 

او در ۲۳ نوامبـر ۲۰۱۱ اسـتعفا داد.

 zسوریه: رفتار غیرانسانی با چند نوجوان

ایـن فصـل مـروری اسـت بـر قیـام مردمـی علیـه بشـار اسـد در سـوریه. 
ایـن قیـام، پـس از رفتـار غیرانسـانی بـا نوجوانانـی آغـاز شـد کـه ۱۵ مـارس 
۲۰۱۱ به دلیـل نوشـتن شـعارهای انقلابـی بـر دیوارهـای مدرسـه خـود در 
دَرعا دستگیر شده بودند. پس از این، افراد زیادی در درعا به خیابان ها 
آمدنـد تـا بـه رژیـم اعتـراض کننـد، امـا نیروهـای امنیتـی بـه آن هـا شـلیک 
کردنـد و چندیـن نفـر را کشـتند. ایـن رویدادهـا بـا تظاهـرات دیگـری ادامه 
یافت که باز به قتل وحشیانه چندین معترض انجامید. اما نقطه عطف 
آنجا بود که در منطقه غوطه، در حومه دمشق، برای سرکوب مخالفان 
از سالح های شـیمیایی اسـتفاده شـد و  گروهی از مردم ‌ــکه تعدادشـان 
دقیقاروشن نیست و محل اختلاف است ‌ــ کشته شدند. البته اسد این 

ادعـا را تکذیـب کـرد و آن را بـه خـود مخالفـان نسـبت داد.

بـرای نوشـتن ایـن مطلـب، از مـروری کـه در سـایتacademic.oup آمـده نیـز 
اسـتفاده شـده اسـت.
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 ابتکاری از اتحادیه نویسندگان آمریکا

 گواهی 
»تألیف انسانی«  

ثار  آ تمایز  برای  آمریکا،  نویسندگان  اتحادیه 
اصیل انسانی از کتاب های تولیدشده با هوش 
مصنوعی، برنامه ای به نام »تألیف انسانی« معرفی 

کرده است.
ج نشان »تألیف انسانی« روی جلد کتاب،  با در
خوانندگان متوجه می شوند که این اثر حاصل کار 

نویسنده انسان است.

گواهی ها در پایگاه داده ای عمومی قرار  این 
دارند که هرکسی می تواند جزئیات آن را استعلام 

و بررسی کند.
برای دریافت این گواهی، کتاب باید کاملا توسط 
انسان نوشته شود؛ البته استفاده جزئی از هوش 

مصنوعی، مانند بررسی املایی، مجاز است.
، فقط اعضای اتحادیه نویسندگان  در حال حاضر

آمریکا می توانند از این نشان استفاده کنند؛ در 
ثار با چند نویسنده و نویسندگان غیرعضو  آینده، آ

هم مشمول خواهند شد.
کشورها  این ابتکار می تواند الگویی برای سایر 
و زبان ها باشد تا حقوق نویسندگان و اعتماد 

ثار انسانی حفظ شود. مخاطبان به آ
منبع: کاغذک

خبر

بخشی از کتاب
 ـهم   ـ از وجوه مشترک بسیاری از حکومت های عربی تا همین اواخر
نظام های پادشاهی و هم دیکتاتوری ــ روابط نزدیک و دوستانه شان 
با ایالات متحده بوده است. به همین دلیل هم برای ایالات متحده 
 ـمثلا ــ از برخورد حکومت بحرین با تظاهرات کنندگان  آسان نبود که ـ
انتقاد کند؛ بحرین به هرحال مقر اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی 
ایالات متحده است. به همین منوال، نظام های غیردموکراتیک و 
خانوادگی مستقر در عربستان سعودی و بیشتر دُوَل خلیج فارس 
نیز، به استثنای مواردی معدود، از انتقادهای ایالات متحده مصون 
بوده اند. رابطه لیبی با غرب خصمانه بود، اما، در ۲۰۰۳ که موافقت 
کرد سلاح های کشتارجمعی اش را کنار بگذارد، روابط این کشور نیز 
 ـکه روابط دیرپایی با ایران داشت و از حزب ا...  حسنه شد؛ اما سوریه ـ
حمایت می کردــ تا پیش از ۲۰۱۱ ازسوی بیشتر کشورهای غربی مطرود 

بود؛ روابط ایالات متحده و عراق 
نیز، پس از حمله این کشور به 
کویت در ۱۹۹۱، تیره وتار شد، اما 
ایــن گسست پــس از یــک دهه 
روابــط دوستانه میان ایــن دو 

دولت روی داد.

»فریادهای بهار عربی: روایت های 

شخصی از انقلاب های عربی«، 
نوشته أسعد الصالح، ترجمه 
گروه مترجمان، نشر »کرگدن«، 
۲۸۴ صفحه، ۳۲۰هزار تومان.

یک سـرباز مصری جلو تصاویر مبارک و سیسـی و مرسی ایستاده است.


